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فصلنامه آفاق امنیت/ سال پنجم  / شماره هفدهم -زمستان 139۱

مدل راهبردي نرم‌افزاري براي توسعه و امنيت پايدار در نظام بين‌الملل
رضا التيامي‌نيا1
محمدرضا حق‌شناس 2

تاریخ دریافت: 91/8/5                     تاریخ پذیرش نهایی:91/10/25

چيكده
سرمايه‌داري جهاني، به رغم اصطلاحات و آرايش‌هاي جديد، مفهوم جديدي نيست؛ اما سرعت، 
جغرافيايي  ابعاد  است.  شده  گسترده  و  عميق  سرد  جنگ  از  پس  آن  جهاني  دامنه  و  اندازه 
و  كنش  ايجاد  و  كشورها  ملي  مرزهاي  از  عبور  با  زيرا  مهم‌اند؛  بسيار  جهاني  سرمايه‌داري 
واكنش‌هاي بسياري در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني، تأثيرات متفاوتي در بخش‌هاي مختلف 
مركانتي  از سرمايه‌داري  است:  را طي كرده  بسياري  مراحل  بر جاي گذاشته‌اند. سرمايه‌داري 
تا سرمايه‌داري صنعتي، سرمايه‌داري پولي، سرمايه‌داري رفاه، سرمايه‌داري دولتي و هم‌اكنون 
سرمايه‌داري جهاني. سرمايه‌داري جهاني بر اين فرض بنا شده كه بشريت به مرحله‌اي رسيده 
است كه با عنوان »پايان تاريخ« توصيف مي‌شود؛ لذا به زعم خود به كي مدل اقتصادي جهاني 
براي همه جهان تبديل شده است. كي جهان باز و عادلانه ماهيتاً و به معناي واقعي، تكثرگرا با 
ارتباطات و وابستگي‌هاي گسترده خواهد بود كه همه مردم، جوامع، كشورها و دولت‌ها را قادر 

مي‌سازد منافع و مزايا را از طريق همكاري و رقابت سالم به دست آورند. 
اين نگاه اكثر متفكران اسلامي، جهان سوم و برخي متفكران منتقد غرب است: دارايي‌هاي 
برابري در قلمرو فرهنگي در حال تبديل شدن به  غيرمادي فرم مسلط ثروت است و عدالت و 
موضوعي داخلي و نيز بين‌المللي است. اسلام به دنبال اصول اخلاقي، ارزش‌ها و دستورهايي است 
كه بر انگيزه نهادها و فرايندهاي انساني در همه سطوح تأثيرگذار باشد؛ لذا اسلام به طور عادلانه 
علاقه‌مند تعديل منافع فردي است تا اين پديده با خير عمومي و صلاح عمومي تجانس پيدا كند. 
جهت‌گيري اخلاقي فردي و اجتماعي از طريق نهادهاي قانوني و اجتماعي مورد حمايت قرار مي‌گيرد. 
اقتصادي درون هنجارهاي اخلاقي،  براي عمل  نامحدود  آزادي فردي، حقوق بشر و فرصت‌هاي 
ضرورت‌هاي اخلاقي و چارچوب حقوقي رخ مي‌دهد. در اين راستا آموزه‌هاي اسلامي سيستمي 
تشيكل مي‌دهند كه اجزاي اصلي آن، يعني تعهد، شخصيت، خلاقيت، رقابت، همكاري، همگرايي و 

همزيستي با كيديگر محيطي خلق ميك‌نند كه توسعه، صلح و امنيت پايدار جهاني را در پي دارد. 
روش تحقيق مد نظر يكفي و انتقادي است. پس از بررسي تأثيرات نظام سرمايه‌داري، ريشه‌هاي 
نظري و بنيان‌هاي فكري مسئله بررسي و قابليت‌هاي آموزه‌هاي اسلامي براي تدوين الگوي جهاني توسعه 

پايدار تحليل و با تيكه بر استدلال عقلي و مسئله نظري تبيين شده و نتيجه‌گيري صورت مي‌گيرد. 

واژگان كليدي 
سرمايه‌داري، روكيرد اسلامي، بحران اقتصادي، توسعه نابرابر، عدالت، اخلاق، امنيت 

1. دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه تهران و استاديار دانشگاه ياسوج 
2.  دانشجوي دكتري روابط بين‌الملل  
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مقدمه
سرمايه‌داري جهاني هم‌اكنون در دو جبهه با چالش روبه‌رو است: كيي، به علت ضعف‌ها، 
تضادها و نابرابري‌هاي خود و ديگري در برابر واكنش‌ كشورهاي اسلامي و كشورهاي 
ارزش‌هاي  گوناگون،  ديدگاه‌هاي جهاني  فرهنگي،  لحاظ  به  كه  به جهان سوم  موسوم 
اجتماعي و اخلاقي مختلف و نيز سنت‌هاي تمدني مختلف دارند و چهارپنجم جمعيت 
جهان را تشيكل مي‌دهند. چالش داخلي سرمايه‌داري، نبود جامعه بازي است كه در آن 
تكثري از سيستم‌ها و گزينه‌ها وجود داشته باشد تا دامنه‌اي نامحدود براي همكاري به 

منظور پيگيري ارزش‌ها و منافع مشترك ارائه دهد. 
به علت تسلط و گسترش اين سيستم، افزايش صادرات كالا و خدمات به بزرگ‌ترين 
ارزش و بالاترين افتخار در زندگي تبديل شد؛ روح كسب به انگيزه دستيابي به ارزش‌هاي 
اصلي جامعه بدل شد؛ نقش دولت‌ها به خلق زيرساخت‌هاي ابزاري مناسب و محيط 
معرفتي و اطلاعاتي براي عملكرد سيستم بازار محدود شد؛ سيستم لسه‌فر اصل هادي 
عنوان  به  و سرمايه‌داري  و هم در سطح جهاني شد  ملي  پيش‌برنده هم در سطح  و 
ائتلافيِ قدرتمند ميان طبقه سرمايه‌داران و نخبگان حاكم ريشه  كي سيستم جديدِ 
دواند. اين ائتلاف سيستم را قادر ساخت با سرعت بالا عمل كند و به ميزاني بي‌سابقه‌ 
به رشد و گسترش جهاني برسد. سرمايه‌داري و امپرياليسم به كيديگر گره خوردند و 
هر كدام حامي و تقويتك‌ننده ديگري شدند. وقتي با تعدد عوامل اجتماعي، فكري و 
فرهنگي روبه‌رو شدند، سكولاريزاسيونِ جامعه را براي حذف اين موانع انتخاب كردند و 
به جاي مذهب و ارزش‌هاي اخلاقي سنتي، ثروت و رفاه نوبنياد سبك زندگي شد كه 
به مصرف‌گرايي، خراميدن، جولان، رفاه، ثروت و لذات‌گرايي انجاميد. علاوه بر اين، روحِ 
فردگراييِ لجام‌گسيخته به عنوان ستون اصلي سيستم اجتماعي، كي محيط اجتماعي 
نوبنياد  اين آزادي و فرصتِ  ايجاد كرد.  نابرابري و بي‌عدالتي  از برخورد، جنگ،  مملو 
جريان قدرتمندي از خلاقيت، نوآوري، سرمايه‌گذاري و مديريت را آزاد كرد كه موجب 

      .)Kurshid, 2003: 205( توسعه اقتصادي بي‌سابقه و رفاه مادي غرب شد
سيستم‌ها  ساير  با  و  هستند  جهاني  كه  است  عناصري  حاوي  قطعاً  سرمايه‌داري 
مشتر‌كاند؛ هم‌چنين دربرگيرنده مسائل خاصِ مربوط به فرهنگ و تاريخ خود است. 
به علت پيوند كنوني سرمايه‌داري با غرب، به خصوص آمركيا، گسترش آن در جهان 
اسلام و كشورهاي غيرغربي بي‌ثباتك‌ننده و مشكوك است. تلاقي منافع، خواسته‌ها 
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و چارچوب‌هاي ارزشي نه فقط موانعي ممنوعه براي سيستم جهاني گسترده و واحد 
جهاني ايجادكرده، بلكه سؤال‌هاي بسياري درباره مطلوبيت آن مطرح ساخته است. لذا 
به سيستمي نياز است كه حاوي كي شبکه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جهاني باشد 
كه فرصت‌هايي مانند همزيستي، همكاري و رقابت سالم را براي بشريت تأمين كند كه 
نبايد به معني نسبي كردن معيارهاي ارزشي، اخلاقي، حقيقت و خوبي و بدي باشد، 
بلكه بايد همزيستي و همكاري را در عين تكثر و تفاوت تشويق كند. چنين نگراني‌هايي 
اصيل و گسترده بودند، هر چند خطاها و انحرافاتي غيرقابل قبول و بياناتي خودسرانه 
از چپ افراطي شنيده و ديده شد. آنچه مورد سؤال است، سلطه اين سيستم و رابطه 
وابسته‌اي است كه به آزادي سياسي، كيپارچگي فرهنگي، خودكفايي اقتصادي و شايد 
و مهم‌تر از همه هويت معنوي و اخلاقي حمله‌ور شده است. سؤال‌هايي كه اين تحقيق 
در پي پاسخگويي به آنهاست عبارت‌اند از: آيا مدرنيته به طور حتم هادي و سوق‌دهنده 
كشورها به سمت سيستم مسلط اقتصادي سرمايه‌داري جهاني بدون توجه به تنوعات 
آيا  است؟  گوناگون  جغرافيايي  و  فرهنگي  زمينه‌هاي  و  محيط‌ها  در  موجود  گوناگون 
كشورها با الگوهاي جايگزين و جهان بسيار تكثرگراتر با چشم‌انداز اسلامي، وضعيت 

بهتري خواهند داشت؟ 

بنيان‌هاي نظري 
با  اد. دينر معتقد است كه »ماترياليسم و مصرف‌گرايي براي خوشبختي سم است«؛ 
اين حال، مصرف‌گرايي در آمركيا و جهان افزايش روزافزون ميي‌ابد. طبق نظرسنجي 
آموزشي در شوراي آمركيايي، ‌كيچهارم دانشجويان تازه‌‌وارد به دانشگاه در پاسخ به اين 
سؤال »كه از نظر آنها چه چيز بسيار مهم است؟« گفته‌اند »ثروتمند شدن از نظر مالي« 
برايشان اهميت دارد. اين تعداد از 40 درصد در دهه 1970 به 74 درصد در دهه 1980 
افزايش يافت؛ در حالي كه تعداد كساني كه برايشان بسيار مهم است كه به »فلسفه‌اي 

معنادار در زندگي دست پيدا كنند« رو به كاهش شديد است. 
ما تلاش  و كتاب‌هاي ديگرش مي‌گويد كه همه  انكار مرگ  در كتاب  بكر  ارنست 
ميك‌نيم مرگ خود را انكار كنيم و از ميرندگي خود فراتر برويم. برخي از ما از طريق 
بچه‌هايمان، برخي از طريق شاگردان‌مان، كتاب‌هايمان يا مذهب‌مان و برخي ديگر از 
طريق انباشت هر چه بيشتر كالاهاي مادي، ثروت و قدرت اين كار را ميك‌نيم. در اين 
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ديدگاه، دلبستگي به مصرف، الگويي آسيب‌شناختي متعلق به مديريت ترس از مرگ 
خودمان است. 

قدرت  و  ثروت  از طريق  انكار مرگ  براي  بيهودگي تلاش  به  »اوزيمانديسن شلي« 
مي‌پردازد: »اسم من اوزيمانديس است، يعني شاه شاهان. به كارهاي من نگاه كنيد، يعني 
قدرت و نااميدي! هيچ چيز در كنار آنها باقي نمانده است. اطرافِ بقايايِ آن خرابه عظيم كه 

نامحدود و عريان است، ماسه‌هاي مسطح تا دوردست امتداد يافته است.«
روان‌شناسان مردم را سخت ناآرام و بي‌قرار مي‌بينند كه سعي دارند امنيت را با »جدا 
كردن خود از جمع« يا »جاي گرفتن ميان جمع« پيدا كنند. مصرف به هر دو هدف 
كمك ميك‌ند: فرهنگ سرمايه‌داري و مصرف‌گرايي هم بر »جدا شدن از جمع« و هم 
»هم‌رنگ شدن با جمع« از طريق كسب مايملك و به نمايش گذاشتن آنها تأيكد دارد. 
اين فرهنگ تعادل را از طريق تعلق به كي اجتماع، همدلي اجتماعي و ارتباط با طبيعت 

.)Deshalit, 2004: 40-45‌( به سود »هم‌رنگي با جمع« برقرار ميك‌ند
مكتبِ دومِ تحليلي، رفتار مصرفي را به عنوان سازگاري تكاملي در نظر مي‌گيرد. 
روان‌شناسان تكاملي معتقدند كه دلبستگي ما به مصرف براي موفقيت ژنتكي نياكان 
ما ضروري بود؛ به ويژه كه ما شرطي شده‌ايم و تلاش ميك‌نيم جاي خود را در ارتباط 
با جنس مخالف تعيين و وضعيت قدرت و موقعيت اجتماعي خود را مشخص كنيم. 
رفتارهاي مصرفي مشهود اين تلاش‌ها را برآورده ميك‌ند. »كالاهاي تعيينك‌ننده موقعيت 
و مقام« به ما امكان مي‌دهد جاي بهتري نسبت به ديگران براي خود پيدا كنيم، چون 
ديگران ممكن است رقبا باشند. عوامل تبليغات به اين امر واقف‌اند و جنسيت خوب عرضه 

.)Griffiths, 2003: 1-10 & Deshalit, 2004: 40-45( مي‌شود
مكتب سوم متشكل از آنهايي است كه به شكل خشك و رسمي‌تر تأيكد ميك‌نند 
كه بخش اعظم هزينه‌هاي مصرفك‌ننده در واقع توسط سنت‌هاي اجتماعي و دستكاري 
را »مصرف  اين مسئله  آنها  قرار مي‌گيرد.  و ستد در محدوده‌اي خاصي  داد  از طرف 
شامل  كه  مي‌نامند   Veblen نظر  مد  برجسته«  »مصرف  مقابل  در  و  غيربرجسته« 
هزينه‌هاي مراقبت بهداشتي، آموزش و قيمت‌هاي انرژي مي‌شود. در اينجا آسيب‌شناسي 

نه در فرد بلكه درون معماري نهادهاي انتخاب هر روزه نهفته است. 
چهارمين و آخرين مكتب بر نقش نمادين كالاهاي مصرفي تأيكد دارد. مايملك 
ديگران  و هم  ما  مقابل خود  در  ما هم  داشته‌هاي  هويت مي‌بخشد؛  و  معنا  ما  به  ما 
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بزرگ كار  اين حجم  از  اندام ميك‌نند. جكسون مي‌گويد: مهم‌ترين درسي كه  عرض 
مي‌گيريم اين است كه كالاهاي مادي براي ما حايز اهميت‌اند؛ نه فقط براي كاري كه 
انجام مي‌دهند، بلكه به علت چيزي كه مظهر آن )درباره خودمان و درباره زندگي‌مان، 
خودمان  نظر  از  و  ديگران  نظر  از  و شكست‌ها(  موفقيت‌ها  و  علاقه‌هايمان  عشق‌مان، 
از  را  اهميت خود  آنها  ندارند.  مزاياي كاركردي  اين داشته‌ها صرفاً  به شمار مي‌روند. 
نقش نمادين خود در واسطه‌گري و انتقال معناي فردي، اجتماعي و فرهنگي به دست 

.)Deshalit, 2004: 40-45( مي‌آورند

نظام سرمايه‌داري و چالش‌هاي آن 
بر  مبتني  كه  شود  توصيف  اقتصادي  سيستمي  عنوان  به  است  ممكن  سرمايه‌داري 
ماليكت خصوصي و سرمايه‌گذاري خصوصي است كه در آن اشخاص و نهادها دستك‌م 
سهم بزرگ‌تري از حيات اقتصادي را به طور ابتدايي از طريق رقابت اقتصادي و تعداد 
بي‌شماري از مبادلات بازار برعهده گرفته‌اند. اصولي كه سرمايه‌داري جهاني بر مبناي 
آن تأسيس شده است، ارزش‌ها و فرضياتي هستند كه به طور شخصي در نظر گرفته 
شده‌اند؛ با وجود اين، مبهم جلوه داده شده‌اند و جهت و هويت جديدي را تحت تأثير 
نيروهاي اقتصادي، تكنولوژكيي، فرهنگي، سياسي و فكري در عصر پس از رنسانس در 
اروپا ارائه داده‌اند. از جمله اين ارزش‌ها و فرضيات مي‌توان به منافع شخصي، ماليكت 
كه  مدني  جامعه  بازار،  سازگاري  سود،  انگيزه  خصوصي،  سرمايه‌گذاري  و  خصوصي 
تأمينك‌ننده حمايت نهادي براي سرمايه‌گذاري آزاد باشد، قابليت دسترسي به چارچوب 
نيز ثبات  حقوقي قضايي براي حقوق تجاري و تقويت قراردادها، ميانجي‌گري پول و 
سياسي و دولت خوب كه فراهمك‌ننده امنيت داخلي و خارجي است، اشاره كرد. افول 
فئوداليسم، شروع رنسانس و روشنگري اصلاحات در اروپا و ظهور تكنولوژي‌ها و توسعه 
مرزهاي سياسي قدرت‌هايِ مهمِ اروپايي زمينه‌اي فراهم كرد كه در آن سرمايه‌داري 
مدرن شكل گرفت. نقش خاص روندها و جريان‌ها و نگرش فرهنگي به گونه‌اي است كه 
محققاني چون سومباري، ماكس وبر، ريچارد نوئي، ولتر، هيوم، روسو، هابز، بنتام و آدام 
اسميت نقش اساسي در پيدايش عادات و صفات جديدي داشتند كه راه را براي سيستم 
اقتصادي جديد باز كرد. مي‌توان اين سيستم را »سرمايه‌داري مسيحي شدن« دانست. 

نه تنها طرفداران، بلكه دشمنان و رقبا به آن چنين لقبي داده‌اند.
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الگوي جديد سرمايه‌داري جهاني بر كسب بيش از اندازه قدرت براي توليد سود، 
 Dunning,( توليد ثروت و رفاه، جست‌وجوي ثروت و فراواني و قدرت بسيار تأيكد ميك‌ند
8-1 :2003(. ويژگي مشخص اين سيستم جديد علاوه بر صفات و آداب مسلط فوق، اين 

حقيقت بود كه سازندگان واقعي سيستم جديد طبقه‌اي سرمايه‌دار بودند كه توانستند 
رفاه را از طريق تجارت و استثمار امپرياليستي انباشت كنند و نيز در نوآوري و بهك‌ارگيري 
تكنولوژي‌هاي جديد و شيوه‌هاي سازماندهي جديد كه موجب پيشتازي و آغاز انقلاب 
صنعتي، شهرنشيني و تجارت جهاني شد، كاملًا توانمند بودند. تعادل قدرت به نفع اين 
طبقة جديد تغيير كرد و همه روابط ديگر، به خصوص روابط اقتصادي و سياسي، به نفع 
نقش سرمايه و سرمايه‌دار دوباره تعريف شد. رقابت به كي شيوه رفتار اقتصادي تبديل 
شد و نيز سازوكارهاي بازار يا بازارگرايي به عنوان فرايند مؤثر براي تصميم‌سازي ظهور 
يافت. جامعه به ميزان زيادي بين بورژوازي‌ها و شهرنشينان ثروتمند و طبقات كارگري 
تقسيم شد. فرضياتي كه سيستم جديد بر مبناي آنها بنا شده بود اين بود كه فرد سنگ 
بناي اقتصاد است و هم‌چنين منفعت فرد يا سود فرد كه بر مبناي به حداكثر رساندن 
رضايت براي پاداش مالي بود، به عنوان روح واقعي سيستم به كار رفت. ادعا شد كه اين 
سيستم بهترين شيوه تخصيص منابع در همه سطوح در اقتصاد خواهد شد و پاداش 

.)Khurshid, 1980: 5( مشاركتك‌نندگان در فرايند توليد رفاه را بهينه خواهد كرد
اما در كنار اين تحولات مادي مناسب براي غرب و براي عده‌اي قليل از مردم جهان، 
اين سيستم به افول و تنزل بسيار دامن زد. در حقيقت، جامعه وكيتوريا به بخشِ رسيدة 
سيستم بدل شد و نابرابري درآمد رفاه، سناريويي را خلق كرد كه جامعه‌شناسان آن را 
»داروينيسم اجتماعي« خواندند. حداكثري از اهداف كه ابزارهاي تجاوزِ بيشتر اين فرايند را 
توجيه ميك‌رد و همه اينها موجب ايجاد جامعه‌اي شد كه در آن ثمرات توسعه نمي‌توانست 
به طور مشترك و عادلانه بين همه اعضاي آن توزيع شود. به لحاظ جهاني، اين سيستم 
»بهرهك‌شي« يا »استثمار امپرياليستي« لقب گرفت. در ابتداي قرن 21 بشريت با كي 
را  اقتصادي مسلطي  جايگاه سيستم  كه سرمايه‌داري  در شرايطي  روبه‌روست؛  سناريو 
در جهان اشغال كرده است، بخش عظيمي از انسان‌ها گرفتار فقر، گرسنگي، بيماري و 
محروميت، به خصوص در آفريقا، جهان اسلام و بخش‌هايي از آمركياي لاتين و آسياي 
جنوبي هستند. به نظر ما، چالش‌هاي نظام سرمايه‌داري دو بعد دارد: نخست، چالشي كه 
براي كشورهاي غيرغربي ايجاد كرده و ديگري، چالشي كه براي وجود خود، يعني درباره 
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ايجاد كرده است. ضرب‌المثلي مبهم  با مشكلات دروني خود  چگونگي حل و برخورد 
.)Hertz, 2001: 4; Loy, 2003: 1-8( »مي‌گويد: »هر چالش، فرصتي را فراهم ميك‌ند

به  است؛  نبوده  جهان  بخش‌هاي  همه  براي  نعمتی  غربي  به سبك  سرمايه‌داري 
محروم  آن  مزاياي  از  امریکایی  و  غیراروپایی  ازکشورهای  بسياري  مردمان  خصوص 
شده‌اند. هم‌چنين اجراي آن در اروپا و آمركيا رضايت‌بخش نبوده است. فقر نيمي از 
نژاد انساني را صيد كرده است؛ بكياري در كشورهاي سرمايه‌داري بزرگ نيز اوج گرفته 
است؛ مقادير بدهي در حال شكستن نه تنها استخوان‌هاي مردم مناطق فقير جهان 
نابرابري‌ها  است، بلكه اين معضل دامن مردم كشورهاي صنعتي را هم گرفته است؛ 
گسترده در حال سرعت بخشيدن به تلخي‌ها، سختي‌ها و مشكلات براي جامعه بشري 
است. سرمايه‌داري بايد كارهاي بسياري انجام دهد تا خانه خود را درست كند  لذا ما 
به دنبال جهاني شدن و سرمايه‌داريِ جهانيِ مسئول هستيم. سرمايه‌داري بايد ثابت 
كند كه مي‌تواند به معني درست كلمه مسئول باشد. جهان نيازمند چشم‌انداز و نوعي 
سيستم جهاني مسئول‌تر است تا فرصت‌هاي عادلانه براي ساير سيستم‌هاي اقتصادي 
مبتني بر سيستم‌هاي عقيده و فرهنگ‌هاي مختلف به وجود آيد. تا جايي كه به امت 
اسلامي و اسلام مربوط مي‌شود، وابستگي دروني ميان غرب و جهان اسلام وجود دارد؛ 
گفت‌وگو، سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي مشترك، افزايش تجارت، حركت ايده‌ها، كالاها 
و انسان‌ها مي‌تواند سازنده مبناها و زمينه‌هايي براي همكاري آينده باشد. اما همان‌طور 
كه ابن خلدون تأيكد ميك‌ند، بدون عدالت و بدون ايجاد زيربناهاي مديريتي و سياسي 
كه عدالت را كاربردي و در روابط ميان حكومت‌ها، اقتصادها و مردم جهان محقق كند، 
صلح، شكوفايي، جامعه جهاني مبتني بر تعاون و همگرا كي رؤيا باقي مي‌ماند. مصرف 
كيي از ستون‌هاي سرمايه‌داري مدرن است. مصرف مستلزم تعهد قدرتمندانه به خريد 
هر چه بيشتر كالاها و خدمات از بازار است. در اين معنا مصرف‌گرايي با ماترياليسم، 
ابعاد  بر  زندگي  مادي  آن شرايط  در  كه  اجتماعي  رفاه  و  زندگي  به  روكيردي  يعني 

.)Hamlin, 2003: 197( معنوي و اجتماعي ترجيح دارد، جفت شده است
در نتيجه، سرمايه‌داري مولد جامعه‌اي مصرفي شده است كه در آن مصرف‌گرايي و 
مادي‌گرايي جنبه‌هاي اصلي فرهنگ غالب‌اند؛ يعني جايي كه كالاها و خدمات نه تنها 
معنا كسب مي‌شوند. جامعه  و  براي تضمين هويت  بلكه  نيازهاي مشترك  رفع  براي 
مصرفي را مي‌توان به عنوان جامعه‌اي در نظر گرفت كه در آن حاكميت مصرفك‌ننده 
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شكل‌گيري‌شدة  قبل  از  مجموعة  از  غير  نيروهايي  را  مصرفي  الگوهاي  است.  مطرح 
اجتماعي،  هنجارهاي  تبليغات،  آنها  جمله  از  كه  مي‌دهند  شكل  فردي،  اولويت‌هاي 
فشارهاي اجتماعي و تداعي‌هاي روان‌شناختي هستند. هزينه‌هاي مصرفي، نيرويِ اصليِ 
انحطاط محيط زيست است و وضعيت ديگري را نمي‌توان تصور كرد؛ زيرا گفتمان غالب 
به امنيت زيست‌محيطي، گفتمان سلبي است كه با برداشتي واقع‌گرايانه و توانايي‌محور 
درصدد افزايش توليد و مصرف است. براي مثال، مخارج مصرفي خصوصي در ايالات 
متحده حدود 70 درصد توليد ناخالص داخلي توسعه آن به شمار مي‌رود. خانواده‌ها 
احساس ميك‌نند كه جريان پايان‌ناپذيري از نيازها وجود دارد و »جدا از آن اقتصاد متكي 
به مصرف است« )Hizbut, Tahrir, 2009: 1-3(. فايننشال تايمز مي‌نويسد: »نيروهاي 
خريدكننده براي رشد جهاني بسيار مهم‌اند.« تأيكد بر اين است كه مصرفك‌ننده به 
نيروي مصرفك‌ننده  به خصوص  نميك‌ند؛  اقتصاد خدمت ميك‌ند و عكس آن صدق 
و غربي در محافل تجاري سراسر جهان مورد تحسين است. مصرفك‌ننده  آمركيايي 
اين  و  داده  افزايش  را  راكد خود، مخارج خود  واقعي  به رغم دستمزدهاي  آمركيايي، 
افزايش، بدهي خانوارها را به همراه داشته است. بدهي‌ مصرفك‌ننده در ايالات متحده 
از ‌525 ميليارد دلار در سال 1970 به 2/225 ميليارد دلار در سال 2004 رسيد.به 

طوریکه ممكن است آمركيايي‌ها به شدت بدهكار شوند و خانه‌هاي خود را بفروشند.
طرفدار  آنها  كه  موضعي  كه  نيستند  معتقد  زيست  محيط  اصلي  طرفداران  اغلب 
اقتصاددان‌هاي  و  است  افراد  زندگي  سبك  در  جدي  تغييرات  نيازمند  هستند  آن 
محيط‌زيستي معتقدند كه تمركز بر امر مصرف كي انحراف بوده است. مطابق ديدگاه 
آنها، قاعده كلي پرداختن به مصرف و رشد اين است كه »قيمت‌ها را مناسب كنيم«. 
اين كار باعث مي‌شود كه مصرف كالاها و خدمات زيان‌بار براي محيط زيست جاي خود 
را به كالاهايي بدهد كه براي محيط زيست بي‌خطرند. بدون ترديد اقتصاددان‌ها درباره 
اين تغيير جهت ديدگاه درستي دارند؛ اما همان‌طور كه بحث شد، روكيرد آنها به رغم 

باارزش بودن، كافي نيست. 
اين عدم تمايل به دست و پنجه نرم كردن مستقيم با امر مصرف اشتباهي بزرگ 
است و دليل آن هزينه‌هاي محيط‌زيستي و اجتماعي رو به افزايش ثروت آمركيايي و 
اروپايي است. از سال 1970 اندازه كي خانه جديد در آمركيا حدود 50 درصد و مصرف 
برق هر نفر بيش از 70 درصد، و ضايعات شهري ايجادشده توسط هر فرد 33 درصد 
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افزايش داشته است. 80 درصد تمام خانه‌هاي جديد از سال Exurban 1994 و بيش 
از نصف پاريكنگ‌ها بيش از 10 جريب بوده‌اند. با اين وصف، خانه‌ها و پاريكنگ‌هاي 
در خود جاي دهند.  را  افزايش  به  رو  وسايل  كه  بوده‌اند  آن  از  و كوچ‌كتر  بزرگ‌تر 
صنعت »خودانباري« تا اوايل دهه 1970 راه‌اندازي نشد، اما با چنان سرعتي رو به رشد 
بوده است كه اكنون ساختمان‌هاي آن بيش از هفتاد مايل مربع را اشغال كرده است. 
مصرف نفت تا حدودي به موازات رشد جمعيت افزايش يافته است. استفاده از آب و 
نفت و ساير منابع هم‌چنان به شكل اسراف‌آميزي بالا مانده است. به رغم دوره جديد 
محيط زيستي كه در دهه 1970 آغاز شده است، ثروت رو به افزايش آمركيايي‌ها و 
سياست‌هاي ناقص دست به دست مي‌دهند و در جبهه‌اي وسيع محيط زيست را رو به 

.)McCracken, Grant, 1990: 3( انحطاط مي‌برند
دومين چالش كه اساسي‌تر از مورد اول است، آنكه سطوح فعلي مصرف هم براي 
محيط زيست و هم براي جامعه زيان‌بار است و مي‌توان با كاهش مصرف به زندگي و 
محيط زيست بهتر دست يافت. در گذشته بخش اعظم توجه محيط زيست معطوف 
قطع رابطه توليد از منابع داده‌اي و بنابراين »غيرمادي كردن« اقتصاد با استفاده مؤثرتر 
از منابع بوده است. اكنون توجه معطوف آن است كه رفاه اجتماعي را از توليد تفكيك 

كنند. 
توسعه و زيست‌محيط در بستر سرمايه‌داري 

بوده است. در دهه‌هاي  تكاملي  تاريخ، روندي  توسعه در طول  و  روند تحولاتِ رشد 
گذشته، توسعه، افزايش فعاليت اقتصادي در نظر گرفته مي‌شد و با معيار رشد توليد 
از دهه 1960، در دهه 1970، علاوه  )درآمد( ملي مورد سنجش قرار مي‌گرفت. پس 
قرار گرفت و  استفاده  نيز مورد  اجتماعي  اقتصادي، شاخص‌هاي  بر شاخص‌هاي كمي 
شاخص‌هاي رشد و توسعه جنبه يكفي بيشتري يافت. در دهه 1980 مرحله جديدي از 
توسعه با عنوان »توسعه پايدار« مطرح شد. اين مرحله دربرگيرنده ابعاد اقتصادي، اجتماعي 
و زيست‌محيطي توسعه بود )رحماني، 1378: 41(؛ بنابراين توانايي نظام سرمايه‌داري براي 
استقامت و پايايي به گونه‌اي اجتناب‌ناپذير به ميزان ارتباطي وابسته است كه نظام با 
محيط بيروني برقرار ميك‌ند؛ بدون اينكه به اجبار در نتيجه تحليل منابعي كه نظام به 
آن وابسته است يا به دليل تحميل بار بيش از اندازه روي آنها )توليد ناعادلانه و مصرف 
انبوه(، به ضعف كشيده شود. از سويي پافشاري نظام سرمايه‌داري بر كارايي، به پيدايش 
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رشدپرستي انجاميده است )حيدر نقوي، 1993: 69(. در چنين ساختاري، خودخواهي 
امري طبيعي و مطلوب است. اين خودخواهي تنها در سطح فردي ظاهر نمي‌شود بلكه 
حاكميت ارزش‌هاي بازار، به خودخواهي ملي نيز كشيده مي‌شود. جدا از سلطه‌طلبي‌هاي 
سياسي ـ اقتصادي، حوزه مسائل محيط زيست كيي از جلوه‌گاه‌هاي اين »خود ملي« است. 
دولين و گرفتن ضمن بحث از مشكلات دولت‌هاي غربي در برابر معضلات زيست‌محيطي، 
مي‌گويند مردم غرب همان‌ قدر كه با آگاهي، خواهان دفع فضولات زيان‌بار براي محيط 
زيست و انباشت مناسب آن هستند، با قدرت بيشتري مي‌خواهند اين كار »در حياط 
خلوت خانه آنها نباشد«. به عبارت ديگر مرگ خوب است اما براي همسايه. اين گرايش      
 “Not in My Back در غرب، رفتاري نهادي است؛ چنان كه اين دو محقق از عبارت
Yard” ism )گرایش، نه در حیات خلوت من( يا به طور خلاصه NIMBYism استفاده 

نگرش  فقدان  با  نظام سرمايه‌داري   .)Devlin & Grafton, 1999: 138-139( ميك‌نند 
راهبردي به توسعه، نقش و اهميت قدرت و ملاحظات زيست‌محيطي و غيراقتصادي را در 
مفهوم و ويژگي‌هاي توسعه و امنيت پايدار ناديده مي‌گيرد و از اين رو، نگرشي ساده‌انگارانه 

به روابط بين‌الملل در برخي ارزيابي‌ها و برنامه‌ريزي‌ها حاكم مي‌شود. 
همان‌طور كه ارتباط بين دستاوردهاي اقتصادي و ضررهاي زيست‌محيطي طبق 
گفته‌هاي م‌كنيل، بسيار نزدكي است، اقتصاد، مصرفك‌نندة منابع طبيعي است، زمين 
است،  رشد  درحال  اقتصاد  كه  آنجا  از  آلاينده‌هاست.  آزادكنندة  و  ميك‌ند  اشغال  را 
ايكن درباره  پاول  بيشتري دارند. همان‌طور كه  تنوع  استفاده‌شده و آلاينده‌ها  منابع 
رشد اقتصادي و پايايي محيطي گفته است، قرباني كردن محيط زيست در برابر رشد 
اقتصادي به طور حتم ويژگي توسعه اقتصادي از زمان رشد صنعتي بوده است. رشد 
به عنوان افزايش توليد ناخالص داخلي در نظر گرفته شده است و رشد توليد ناخالص 
داخلي در اينجا معادل رشدي است كه مي‌توان آن را پيشرفت قابل ملاحظه موادي 
 lal, 2003:( به شمار آورد كه باعث توليد اقتصادي و خريد به وسيلة پول شده است
61-41(. گزارش اقتصادي مك نيل از دهة 1890 تا 1990 درباره رشد به شرح زير 

بوده است: 
اقتصاد جهاني 14 برابر، استفاده از آب 9 برابر، جمعيت جهان 4 برابر، انتشار دي‌ 
اكسيد سولفور 13 برابر، استفاده از انرژي 16 برابر، اتساع دي اكسيد كربن 17 برابر، 
صيد آبزيان دريايي 35 برابر )Temple, 1998(. چنين تمايلاتي تا به امروز وجود داشته 
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بسياري  در  زيستي  محيط  اصلي  برنامه‌هاي  آن  كه طي  گذشته  قرن  ربع  در  است. 
كشورها عملياتي شده است، افزايش‌هاي فعلي به طور متوسط در هر دهه از 1980 تا 
2005 صورت گرفته است كه عبارت‌اند از رشد ناخالص محصولات 46 درصد، كاغذ 
درصد،   37 گوشت  مصرف  درصد،   41 ماهي  صيد  درصد،   41 كاغذي  محصولات  و 
ماشين‌هاي مسافربري 30 درصد، استفاده از انرژي 23 درصد، استفاده از سوخت‌هاي 
فسيلي 20 درصد، جمعيت جهان 18 درصد، برداشت گندم و ساير حبوبات 18 درصد، 
توليد اكسيد نيتروژن 18 درصد، آب 16 درصد، دي‌ اكسيد كربن 16 درصد، كود 15 
درصد، توليد دي اكسيد سولفور 9 درصد. هر كي از اين شاخه‌ها تعيينك‌ننده تأثيرات 
محيطي در هر رويه است و داراي تأثيرات رشدي است كه شامل كاهش نمي‌شود. 
مهم است كه توجه شود رشد منابع مصرفي و آلودهك‌ننده‌ها بسيار پايين‌تر از رشد و 
سلسله‌مراتبي،  تكنولوژي‌محوري،  بوروكراسي،  است. خشونت،  جهاني  اقتصاد  توسعه 
 Deshalit,( پدرسالاري و عدم توجه به محيط زيست از ويژگي‌هاي آن به شمار مي‌رود
45-40 :2004(. در حالي كه در راهبرد اسلامي، توسعه از كي سو متضمن »عمران 

را نفي ميك‌ند، و  از طبيعت  الارض« است كه چيرگي بي‌حساب و استفاده بي‌رويه 
و  دنيا  بين  عبارتي، جمع  به  را دربرمي‌گيرد؛  انساني  و كرامت  تعالي  از سوي ديگر، 
آخرت را تضمين ميك‌ند )علي اكبري و ديگران، 1384(. بنا بر آنچه گفته شد، در 
نگرشي جامع و جايگزين )راهبرد اسلامي( توسعه، صلح و امنيت واقعي و پايدار بايد 
اموري از قبيل تعالي انساني )حيات طيبه(، توسعه اقتصادي، توزيع عادلانه امكانات و 
استحقاقات، قدرت ملي، رفاه عمومي، اعتبار بين‌المللي و امنيت انساني را دربرگيرد. 

مدل راهبردي نرم‌افزاري 
پديده »انحصارطلبي« در حوزه‌هاي متعددي مانند انحصار تجاري ـ اقتصادي، انحصار 
انحصار رسانه‌اي و خبري، علمي و تكنولوژكيي  انحصار فرهنگي،  امنيتي،  ـ  سياسي 
و... در ذيل عنوان مفهومي كلان »انحصارطلبي در قدرت« قابل طرح است. در واقع، 
ابزارها و منابعي كه ماهيتاً  انحصارگرايي فرايندي است كه طي آن امكانات، حقوق، 
مي‌توانند در اختيار همگان قرار گيرند، صرفاً به افراد، گروه يا دولت‌هاي خاص تعلق 
پذيرد و با استفاده از اعمال قدرت و نفوذ، سايرين از دسترسي به اين امكانات و منابع 
محروم شوند )ميراحمدي و آجيلي، 1388: 129(. در مقياس بين‌المللي نيز نابرابري 
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بين كشورهاي بزرگ صنعتي )شمال( و كشورهاي ديگر )جنوب( دائماً در حال ازدياد 
است. نقش شركت‌هاي چندمليتي كه 90 درصد آنها در مثلث آمركيا، اروپا و ژاپن 
مستقرند، مرتباً رو به افزايش است. 70 درصد تجارت جهاني در سلطه 500 شركت 
قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگ‌تر در بازار جهاني كالاهاي بادوام مصرفي 70 درصد، 
خودرو، هواپيمايي، فضايي، الكتركيي، الكترونكيي و فولاد بيش از 50 درصد و در بازار 
 .)Self, 2000: 135( نفت، رايانه شخصي و صنعت رسانه‌ها بيش از 40 درصد است
در ديدگاه اسلامي، اين انحصارطلبي در هر زمينه‌اي مذموم است. براي مثال در حوزه 
مسائل سياسي ـ امنيتي، انحصار عضويت دائم در شوراي امنيت و برخورداري از حق 
امنيت قشرهاي خاص مانند  ارتقاي  براي حفظ و  براي كشورهاي خاص، تلاش  وتو 
مانند ملل  و ملت‌هاي خاص  آمركيا  و  اسرائيل  مانند  سرمايه‌داران، دولت‌هاي خاص 
اقتصادي، شكل‌گيري شركت‌هاي چندمليتي  مسائل  در حوزه  و   ... غربي  كشورهاي 
انحصاري، كارتل‌هاي نفتي و تجاري و... و در حوزه مسائل خبري و رسانه‌اي، انحصار 
خبرگزاري‌ها و جهت‌دهي به افكار عمومي، انحصار ماهواره‌اي و... و در حوزه مسائل 
فرهنگي، انحصار ارزش‌ها و هنجارهاي بين‌المللي در محدوده فرهنگ تمدني غرب و 
به ويژه آرمان‌هاي آمركيايي از جمله نمونه‌هايي هستند كه مراد از »نفي انحصارطلبي 
در قدرت و امنيت« در گفتمان اسلامي را تا حدودي روشن ميك‌نند. در اين زمينه 
امام خميني)ره( چنين مي‌فرمايد: »]ابرقدرت‌ها مي‌خواهند[ براي حفظ منافع خويش، 
سياست جنگ و صلح جهاني را به تصميم‌ها و فكرهاي پوسيده و شيطاني خود گره 
بزنند و عملًا جان و مال و مملكت و امنيت ملل عالم را به قبضه قدرت خود در آورند« 
)ميراحمدي و آجيلي، 1388: 139(. اگرچه سرمايه‌داري واقعيتي در گستره جهاني 
سرمايه‌داري آمركيايي و اروپايي است، اما بسيار غيرمنطقي و غيرواقع‌بينانه است كه 
انتظار برود همه كشورهاي جهان بخواهند تحت پرچم سرمايه‌داري غرب قرار گيرند. 
براي مثال به رغم مفاهيم اقتصادي، سياسي و فرهنگي متغير، بسياري از كشورهاي 
از نوع  اروپايي و برخي نيروهاي سياسي و فكري درباره تعهد يگانه به سرمايه‌داري 
آمركيايي بسيار نگران هستند )اعمال چندجانبه‌گرايي(. ژاپن موردي منحصر به فرد 
است. روسيه به سمت سرمايه‌داري رفت، اما خيلي زود به اشتباه خود پي برد. ژاپني‌ها 
هم در سايه‌اي از بدهي و عدم قطعيت درباره آينده ناشي از تجربه پس از جنگ جهاني 
دوم قرار دارند كه مدل خاص خود را دارد. جهان سوم هم فرهنگ و ذخاير خود را 

دارد. 
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اقتصادِ جهانيِ تجربه‌شده فاقد تجانس  لذا  تصوير كلانْ مبهم و گيجك‌ننده است؛ 
و هماهنگي براي پذيرش مدلي واحد از رفاه و توزيع ثروت است. اين واقعيت‌ها و نيز 
تمايلات و خواسته‌هاي فرهنگي، اخلاقي، اجتماعي و سياسي مردمِ متعلق به جهان 
غيرغربي اين مسئله را ضروري ساخته است كه بايد همه براي ايجاد نوعي از جهان 
واقعي تكثرگرا، جامعه‌اي باز با مبادله آزاد ايده‌ها، تكنولوژي‌ها، كالاها، خدمات، پول و 
حركت انسان‌ها تلاش كنيم. اگر قرار است اين فرايند موفق باشد، بايد شفاف و بر مبناي 
احترام متقابل باشد. از ابتدا نبايد بر مبناي منافع عده‌اي خاص و نهادهاي خاص باشد و 
نيز نبايد مبتني بر گروه و نهادهاي قدرتمند و مسلط باشد. بايد عدالت و سازماندهي‌هاي 
اجتماعي تضمين شود. سيستم سلطه كنوني مادامي كه معادله قدرت )انحصارگرايي 
قدرت( تغيير نكرده است باقي مي‌ماند. آن‌گونه كه تاريخ نشان مي‌دهد، معادلات قدرت 
 120 از  بيش  قبرستانِ  تاريخْ  كه  است  اين  حقيقت  ميك‌ند.  تغيير  قطعاً  و  مي‌تواند 
ابرقدرت است و در عصر حاضر شاهد تغييرات بسياري هستيم. لذا پيام اين است كه 
به جاي بررسي سيستمي مسلط، سياست‌مداران و متفكران علاقه‌مند جهان بهتر است 
توجه خود را به سمت ساختن عناصر جهاني كاملًا متكثر و اصيل جهت بدهند كه در آن 
.)KÜng, 2003: 1-8( همكاري و رقابت سالم مي‌تواند نقش‌هاي نسبي خود را ايفا كند

در صورتي كه هم‌چنان روحيه سلطه‌گري و عدم پاسخگويي حاكم باشد، اين سيستم 
قادر نخواهد بود قلب‌ها و ذهن‌هاي مردم جهان به خصوص مسلمانان را تصرف كند. 
اقتصادي  به رغم ضعف كنوني جهان اسلام، سيستم  انديشمندان معتقدند  از  بسياري 
اسلامي مبتني بر مجموعه‌اي از ارزش‌هاي جهاني و مبتني بر اصول و نهادهاي اساسي 
خود، يعني حاوي برخي عناصر مهم اقتصادي مثل آزادي فردي، حق ماليكت، سازوكار 
بازار، انگيزه سود و نيز سازماندهي‌هاي نهادي و قانوني براي توليد رفاه و ثروت، توزيع 
ثروت و رفاه فردي و اجتماعي است. اسلام به رغم اشتراكاتي كه با ساير سيستم‌هاي 
تمدن  و  سيستم  از  بخش  اين  است.  فرد  به  منحصر  خود  دارد،  مذهبي  ـ  اقتصادي 
كه  است  باز جهاني  و جامعه  اسلامي  در سرزمين‌هاي  باز  دنبال جامعه‌اي  به  اسلامي 
بخشي كيپارچه باشند و فرهنگ‌ها و سيستم‌هاي متفاوت بتوانند با همديگر همزيستي 
مسالمت‌آميز داشته باشند. ارزش‌هاي سرمايه‌داري و سيستم اسلامي، تفاوت‌هاي مهمي 
با كيديگر دارند كه علت آن ويژگي‌هاي منحصر به فرد مبانی هستی شناسی و انسان 
و تمدن اسلامي  اقتصادي اسلامي در متن فرهنگ  باشد. سيستم  آنها می  از  شناسی 
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قرار دارد؛ به همين دليل، اقتصاددانان مسلمان تصور نميك‌نند كه اين نوع سرمايه‌داري 
سيستم اقتصادي مسلط در سرزمين آنها به نفع آنها باشد. دامنه وسيعي براي همكاري 
ميان ايدئولوژي‌ها و عقايد مختلف در عرصه جهاني وجود دارد. ارزش‌هاي مشخصي براي 
به  براي چارچوبي  اساسي  تيكه‌گاهي  به عنوان  همه تمدن‌ها مشتر‌كاند كه مي‌توانند 
منظور تماس، همكاري و پيوند باشند. توسعه هدفي مطلوب است، اما راهي كه توسعه بر 
امنيت تأثير مي‌گذارد، نقش ابزاري توسعه را براي امنيت پايدار نشان مي‌دهد. بنابراين 
بايد توسعه براي همه باشد. ثروت و رفاه كي منبع رفاه است، اما ثروت بايد رفاه همه 
ابعاد  برتري  اين مسئله تنها وقتي ممكن است كه  انسان‌ها و مذاهب را تضمين كند. 
اخلاقي نهادينه شود و اجراي عدالت در كنار كارامدي به ستون و سنگ بستر سيستم 

.)Shirley, 2003: 1-7 ( جهاني تبديل شود

راهبرد اسلامي توسعه و امنيت پايدار 
هوساني معتقد است اسلام مذهب طبيعي و فطري همه در جهان است. كي مسلمان با 
اين شيوه بزرگ مي‌شود كه خود را تابع اراده خداوند و جهان را آفريده خداوند مي‌داند. 
انسان به عنوان جانشين خداوند در روي زمين، حق همه مخلوقات را براي استفاده 
كنشگر  »مدل  بر  اسلامي  راهبرد  بنابراين  مي‌شناسد.  رسميت  به  منابع  از  عادلانه 
انساني« خاصي استوار است كه از هستي‌شناسي و انسان‌شناسي متمايز اسلامي نشأت 
مي‌گيرد. هستي‌شناسي توحيدي اسلامي مبتني بر اين واقعيت است كه به علت ذات 
واحد ثابت و اشتراك و كيساني ساختار فطري، هدف و پايان سير وجودي، مبدأ فاعلي، 
مبدأ غايي و مبدأ مبادي همه انسان‌ها، سرانجام نوع بشر همگرا و متحد خواهد شد. 
به بيان ديگر، با توجه به غايتمندي هستي و اجتماع انساني براثر هدايت تكويني و 
تشريعي الهي از كي سو و گرايش‌هاي فطري انسان از سوي ديگر، جامعه بشري در 
مسير كمال، هدايت، سعادت و فلاح حركت خواهد كرد )دهقاني فيروزآبادي، 1389: 
و  انسان  قوام‌بخش  عنصر  عنوان  به  فطرت  هم‌چنين  اسلامي  انسان‌شناسي  در   .)69
حقيقت مشترك همه انسان‌ها تعريف و تعيين مي‌شود؛ به گونه‌اي كه انسان به حكم 
فطرت الهي و سرشت معنوي خود گرايش‌هاي معنوي، انساني و خدايي دارد كه وي 
را فارغ از هر گونه مسلك و مرامي به سوي حقيقت‌جويي، حق‌طلبي، عدالت‌خواهي، 
آزادي‌خواهي، ظلم‌ستيزي و نوع‌دوستي سوق مي‌دهد. خداوند سبحان اين گرايش‌هاي 
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فطري را به صورت استعداد و نيرويي بالقوه در ذات انسان به وديعت گذاشته است 
)همان: 59(، از اين رو فعليت يافتن و بروز و ظهور استعدادها، آگاهي‌ها و گرايش‌هاي 
فطري انسان بستگي به شرايط فردي و اجتماعي دارد كه وي در زندگي خود تجربه 
ميك‌ند. انسان فطرتاً كنشگري عاقل و خردمند است كه عقلاني تصميم‌گيري و رفتار 
ميك‌ند، اما عقلانيت كنشگر فطري از عقلانيت ابزاري در نظريه انتخاب عقلاني )نظام 
انسان  مختلف  احتمالي كنش‌هاي  بهينه  نتايج  بنابراين  است.  متفاوت  سرمايه‌داري( 
بلكه  ـ 15(،  نيست )همان: 20  مادي حداكثري  بيشینه‌سازي سود  بر  فطري مبني 
تصميم‌ها و كنش‌ها بر پايه تعامل عقل نظري، عملي ـ اخلاقي و بياني اتخاذ مي‌شود 
كه در جهت نوع‌دوستي و منافع و مصالح بشري هدايت مي‌شود. همان‌طور كه بيان 
چه  هر  كه  طوري  به  است؛  الهي  و  انساني  فطرت  اقتضاي  عقلانيت،  نوع  اين  شد، 
عقل  تأثيرگذاري  باشد،  غافل  آن  از  و  دور شود  فطرت خود  از  بشري  جامعه  و  فرد 
اخلاقي كاهش و عقل ابزاري غلبه ميي‌ابد. بنابراين مي‌توان گفت عقلانيت دوگانه‌اي 

بر بازيگران بين‌المللي حاكم است. 
بحران‌ها و ناامني‌ها و بي‌عدالتي‌هاي جهاني امروز معلول نمود و تجلي بيروني بحران 
روح و ذهن انسان است. تغيير عقايد و سنت‌ها ضرورتي حتمي است تا با توسل به عقايد 
درست و جامع اسلامي، انسان جديد مسئولانه نسبت به بقيه جهان و خلق زندگي كند. 
اصول وحدت، اعتماد و مسئوليت‌پذيري بخشي از اخلاقيات اسلامي براي ايجاد امنيت 
پايدار است. حفظ تعادل در جهان با اصل لاضرار يا عدم صدمه به ديگران و محيط 
زيست ]برابر است[. مطابق اين اصل، مسلمانان از صدمه رساندن به خود و ديگري منع 
شده‌اند. فروپاشي حيات و محيط زيست با اعمال انساني قطعاً به نسل كنوني و آينده 

.)Paul, 2001: 3-6( صدمه مي‌زند
پايان 2001 حدود 1/3 ميليارد مسلمان در جهان وجود داشت؛  براي نمونه در 
حدود 900 ميليون در 57 كشور مستقل و 400 ميليون در بيش از 100 كشور جهان 
زندگي ميك‌نند. در حالي كه تمركز مسلمانان در كشورهاي آسياي مركزي و جنوب 
شرقي و بخش‌هاي بزرگي از آفريقاست، مسلمانان بخشي از چشم‌انداز جمعيتي تمامي 
جهان هستند. اسلام با بيش از 30 ميليون مسلمان در اروپا و بيش از 8 ميليون نفر 
آمركياست. 57 كشور اسلامي  و  اروپا  بزرگ در  آمركياي شمالي، دومين مذهب  در 
دريايي  هوايي،  راهبردي  مهم  دارند. مسيرهاي  اختيار  در  را  زمين  27 درصد سطح 
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ميان  دروني  وابستگي عميق  رو  اين  از  عبور ميك‌نند؛  اسلام  ميان جهان  و خشكي 
مالي  عظيم  منابع  اسلامي  كشورهاي  دارد.  وجود  جهان  بقيه  و  اسلامي  كشورهاي 
ضعيف‌اند  توليد  پيشرفته  شيوه‌هاي  و  مديريت  تكنولوژي،  زمينه‌هاي  در  اما  دارند، 
)Unop, 2000: 60(. اگرچه جهان اسلام قدرت اقتصادي براي چندين قرن بوده است، 
با پيدايش روشنگري غرب، ركود اقتصادي و افول جهان اسلام رخ داد و اين افول تا 
300 سال ادامه داشت )Umer, 1992(. 13 درصد تجارت مسلمانان ميان خودشان 
صورت مي‌گيرد و 87 درصد با بقيه جهان. اين مسئله پيوندهاي عميق آنها را با اقتصاد 
جهاني نشان مي‌دهد )آسيب‌پذيري شديد آنها(. بيشتر كشورهاي اسلامي متعلق به 
كشورهاي در حال توسعه‌اند و 5 كشور بين گروه‌ كشورهاي داراي توسعه انساني بالا، 
25 كشور در زمره گروه كشورهاي با توسعه متوسط انساني، و بقيه در زمره كشورهاي 
توسعه انساني پايين قرار دارند )Undq, 2000: 60(. ويژگي‌هاي مهم نگرش اسلامي به 

توسعه و امنيت پايدار را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد: 
1. حياتْ كلي كيپارچه است؛ كي فرهنگ اجتماعي و مردمي مثل شخصيت فردي 
غيرقابل تقسيم است. كل نظم اجتماعي وحدتي ارگانكي و زنده است. حيات اقتصادي 
و  تخصص‌گرايي  گرفت.  نظر  در  مي‌توان جدا  را  منابع  توزيع  يا  تخصيص  و سيستم 
شبکه  خود  كه  يابند  ارتباط  هم  به  بايد  عناصر  همه  اما  مهم‌اند،  بسيار  كار  تقسيم 
چارچوب‌هاي  و  جهان‌بيني  ايمان،  در  ريشه  اقتصادي  نگرش  مي‌سازند.  وسيع‌تري 
اخلاقي و فرهنگي مردم يا كي فرد دارد. تنها با نگرشي كل‌نگر و جامع و كيپارچه 

مي‌توان همه جنبه‌هاي حيات انساني را مورد توجه قرار داد. 
2. جايگاه زن و مرد روي زمين اين است كه انسان خليفه خداست. نقش انسان، 
و  انجام  يعني  مي‌شود؛  توصيف  خداوند  جانشين  عنوان  با  مأموريتش  و  وي  جايگاه 
اجراي اراده خداوند روي زمين و ارتقا و ترويج هر آنچه خوب است و ممنوع كردن و 
پرهيز از هر آنچه بد بوده و استقرار عدالت )عدل( و ترويج نكيي يا احسان كه باعث 
دستيابي به سطح بالايي از حيات خوب مي‌شود. اين حيات طيبه در سطح فردي و 
جمعي با هم ايجاد مي‌شود. اهداف شريعت )شيوه‌هاي اسلامي و قانون عمل( طبق 
گفته غزالي عبارت‌اند از: تعهد به شريعت براي ايجاد رفاه مادي و معنوي براي همه 
بشريت كه انجام آن تضمينك‌ننده و حافظ ايمان آنها، نفس آنها، عقل آنها، نسل آنها 

  .)Choudhury, 2002: 1-3( )و رفاه آنهاست )مال و دارايي
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وفاداري  از  اسلامي پس  اقتصادي  و  اجتماعي  در سيستم  ارزش‌هاي محوري   .3
است  يا عدالت  الهي(، عدل  رفتار طبق دستورهاي  ايستادگي در  و  )تقوا  به خداوند 
كه متخلق به نكيي و احسان است. عدل يعني به هر كس و هر چيز، حق و جايگاه 
خود را دادن. قضات و ساير متفكران سراسر تاريخ اسلام معتقدند كه عدالت ويژگي 
مشخص حيات اسلامي و جامعه و نيز بخش جدايي‌ناپذير فرايندهاي قانوني، اجتماعي 
و اقتصادي است. لذا اسلام براي داشتن جامعه شاد، آباد و مرفه، آزادي را با مسئوليت 
انبياي  و هدفي است كه  ارزشِ ‌محوري  با عدالت گره مي‌زند. عدالتْ  را  كارامدي  و 
با  انسان  عادلانه  رابطة  به  الهي  هدايت  )نمل/57(.  برانگيخته شده‌اند  آن  براي  الهي 
همه انسان‌ها و جهان اطرافش مربوط مي‌شود. عدالت فراگير و چندبعدي به تقويت 
امنيت  و  جمعيت  رشد  و  رفاه  توسعه  كشور،  توسعه  نظم،  قوانين،  انسجام  وحدت، 
كشور مي‌انجامد و هيچ چيزي سريع‌تر از بي‌عدالتي جهان و وجدان‌هاي مردم را نابود 
نميك‌ند. ابن خلدون اشاره ميك‌ند كه مجاز نيست وارد توسعة اقتصادي بدون عدالت 
شويم و بي‌توجهي به عدالت، به توسعه پايان مي‌دهد و كاهش در ثروت و دارايي نتيجه 
حتمي بي‌عدالتي و تجاوز است؛ پس عدالت روح و قلب سيستم اجتماعي و اقتصادي 

.)Chapra, 1995: 100; Akhtor Muhamad, 1996: 11( اسلامي است
4. طرح اسلامي براي تغيير اجتماعي و بازتوليد جوامع انساني منحصر به فرد است 
و به لحاظ روش‌شناختي از طرح‌هايي كه ايدئولوژي‌هاي مهم سياسي و اقتصادي پس 
از عصر رنسانس دنبال كرده‌اند، متفاوت است. متدولوژي و راهبرد اين تغيير، آن‌گونه 
و  تغيير  كه  ميك‌ند  فرض  است،  شده  عمل  و  توسعه  معاصر  سكولار  جوامع  در  كه 
دگرگوني شديد انسان‌ها ممكن است از طريق تغييرات محيط و نهادهاي اجتماعي 
حاصل شود؛ لذا تأيكد در جريان تغييرات اجتماعي روي ساختار خارجي است. ناكامي 
يعني  توجه است؛  كانون  اشخاص در  فرديت  ناديده گرفتن  اين روش در  و شكست 
بر  اين روش تمركز  ناديده گرفته است.  را  افراد  ارزش‌ها و تعهدات  انگيزه‌ها،  عقايد، 
تغييرات به درون زنان و مردان را ناديده گرفته و بيشتر روي تغيير در جهان بيروني 
محيط  نيز  و  مردم  در خود  كلي  تغييرات  به  نياز  اين،  وجود  با  است؛  متمركز شده 
اجتماعي و اقتصادي آنها احساس مي‌شود. لذا مشكلْ ساختار نيست، گرچه مهم است؛ 
از  آنها  برداشت‌هاي  باشد؛  زنان  و  مردان  روح‌هاي  و  قلب‌ها  بايد  نقطه شروع  و  مهم 
واقعيت و حقيقت و جايگاه آنها و مأموريت آنها در زندگي باشد. عناصر كليدي راهبرد 
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اسلامي به تغييرات اجتماعي شامل موارد زير مي‌شود: 
تغييراتْ  نيست.  تاريخي  جبري  كاملًا  نيروهاي  نتيجة  اجتماعي  تغييرات  الف( 
انگيزه‌مند و برنامه‌ريزي‌شده و با تلاش فردي و جمعي به دست مي‌آيد. اين تغييرات 

هدفمند به سمت آرمان‌ها در حركت است يا جهت‌گيري آرماني دارد. 
اين است كه مردم  اسلام  اجتماعي در  تغييرات  و  افراد  روابط  ب( مورد دوم در 
عنوان  به  ظرفيت‌شان  در  انسان‌ها  تابع  ديگر  نيروهاي  همه  تغييرند.  فعال  عاملان 
جانشين خداوند روي زمين هستند. در درون و قالب سازماندهي الهي اين جهان و 

مقررات آن، افراد انساني مسئول ساختن و تغيير سرنوشت خويش‌اند. 
ج( مورد سوم اينكه نياز به تغيير نه تنها در محيط بلكه درون قلب‌ها و روح مردان 
و زنان وجود دارد. در نگرش‌ها، انگيزه‌ها، تعهدات، حل آنها براي بسيج همه آن درون 
آنها و محيط اطراف‌شان براي اجرا و تحقق كامل اهداف‌شان است. در اسلام حياتْ 
شبكه‌اي از روابط است؛ تغييرات به معني برخي اختلالات در برخي روابط در جاهاي 
ديگر است. تغييرات نبايد به ابزار عدم تعادل در جامعه تبديل شود. تغييرات و روابط 
اجتماعي ـ اسلامي هدفمند بايد به حداقل اصطكاك و عدم تعادل بينجامد. لذا روابط 
تعادل  حالت  از  هماهنگ  و  برنامه‌ريزي‌شده  حركتي  اجتماعي  تغييرات  و  اجتماعي 
به حالت بالاتري از تعادل است يا از حالت‌هاي متفاوت عدم تعادل به سمت تعادل 
است. لذا تغييرات و روابط بايد متعادل، تدريجي و تكاملي باشد. نوآوري و خلاقيت با 

.)Kurshid, 2003: 6-8( كيپارچگي دو برابر خواهد شد
5. منافع فردي نيروي انگيزه‌بخش طبيعي در همه حيات انساني است، اما منافع 
فردي بايد با كي مفهوم كل خوبي و عدالت پيوند يابد. پاداش براي كار، و رنج و سختي 
براي شكست و ناكامي در كار و تلاش بهترين چارچوب را براي جامعه انساني و اقتصاد 
انساني فراهم ميك‌ند. اسلام منافع فردي را تصديق و آن را به عنوان اولين اصل براي 
تلاش اجتماعي و اقتصادي معرفي ميك‌ند. اسلام هم‌چنين بر چارچوبي اخلاقي براي 
تلاش يعني ارزش‌ها و غيرارزش‌ها، آنچه مطلوب است و آنچه از چشم‌انداز اخلاقي، 
معنوي و اجتماعي سزاوار سرزنش و انتقاد است، اعتقاد دارد. همه اقدامات و اعمال ما 
از چارچوب حلال و حرام مجاز و غيرمجاز عبور ميك‌ند. علاوه بر تعديل نيازهاي خود، 
علاقه براي رفع نيازهاي ديگران در كنار نيازهاي خود، بخش كيپارچه اين چارچوب 
اسلامي است. مفهوم پاداش يا سود كار به كيي كردن و پيوند و سرايت دادن پاداش 
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اين كارها در اين جهان و جهان آينده )بعد از مرگ( بسيار گسترده است و لذا پاداش، 
مفهومي به گستردگي دنيا و آخرت دارد. اين انگيزه‌اي قوي و واداركننده براي رفتار 
ماليكت  است.  براي سود شخصي  طبيعي  غريزه  نفي  يا  انكار  بدون  عادلانه  و  خوب 
خصوصي و سرمايه‌گذاري خصوصي به عنوان حقوق حتمي و شيوه‌اي طبيعي براي 
صافي‌هاي  نقش  از  ماليكت  كاركرد  و  مفهوم  اما  شده‌اند؛  پذيرفته  اقتصادي  فعاليت 
اخلاقي و قانوني دگرگون مي‌شود آن هم از طريق القاي اين ايده در ذهن و قلب كه در 
همه شكل‌هاي قدرت فيزكيي، انساني، ماشين و فكر )مغز( ماليكت كي امانت و اعتماد 
اجرايي  ابزارهاي  عنوان  به  و  است  اخلاقي  تابع حدودهاي  ماليكت  لذا حقوق  است. 

اهداف اخلاقي به كار مي‌رود. 
سازوكار  مي‌گيرد.  انجام  رقابت  و  همكاري  فرايند  طريق  از  اقتصادي  تلاش   .6
پاداش  و  انگيزه سود  و  آزادي سرمايه‌گذاري  ماليكت خصوصي،  نتيجه طبيعي  بازار 
است.  تلاش، نوآوري، خلاقيت، تقسيم كار، تكنولوژي و نيز مهارت‌هاي توسعه توسط 
متفكران مهم مسلمان بايد در كنار همكاري، همدردي، عدالت، نكيي و وحدت باشد 
از  قبل  سال   700 تقريباً   )1090( السرخسي  شمس‌الدين   )Kurshid, 2003: 6-8(
آدام اسميت گفته است: كشاورز نيازمند كار براي خياط است تا لباس مورد نياز او 
را فراهم كند و از او بخرد؛ خياط نيز به كار كشاورز براي گرفتن و تهيه غذا و پنبه و 
مواد خام براي تهيه لباس نياز دارد. بنابراين هر كي از آنها با كارشان به كيديگر كمك 
ميك‌نند. كي قرن پس از السرخسي، محقق ديگري به نام جعفر الدمشقي اين ايده 
را توسعه داد )1175( كه به علت كوتاهي دوران عمر انسان هيچ شخصي نمي‌تواند 
همه صنايع را به تنهايي شكوفا كند و توسعه بدهد. اگر او براي تحقق اين هدف تلاش 
كند، قادر نخواهد بود همه مهارت‌هايش را براي همه اين ضعف‌ها از اول تا آخر تعالي 
است،  نجار  نيازمند  عمران  و  دارند: ساختمان  داخلي  وابستگي  ببخشد. صنايع همه 
نجار نيازمند آهنگران، آهنگر نيازمند معدنچي است، معدنچي و همه صنايع نيازمند 
در  يا محيط  اجبارِ شرايط  و  نيرو  با  مردم  است  بنابراين ضروري  مفروضات هستند. 
كيديگر كمك  به  نيازهاي طبيعي‌شان  تحقق  براي  تا  روستاها جمع شوند  و  شهرها 

 .)Stiglitz, 2003: 76( كنند
كار  تقسيم  نقش حياتي  بر  اسميت،  آدام  از  قبل  قرن  )1406(، سه  ابن خلدون 
انساني تأيكد ميك‌ند. اين مسئله  و نيز تخصصي‌ كردن توسعه اقتصادي و پيشرفت 
آشكار است و بسيار قدمت دارد كه انسان‌ها خود به تنهايي قادر به تأمين نيازهاي 
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اقتصادي خود نيستند. آنها بايد همه براي اين هدف همكاري كنند. نيازهايي كه از 
طريق همكاري متقابل تأمين مي‌شود، چندين بار بزرگ‌تر از آنهايي است كه افراد قادر 
به برآورد آنها به تنهايي هستند. ابن خلدون هم‌چنين سنجشي علمي از اينكه چرا 
تجارت به ترويج و تقويت توسعه مي‌انجامد، ارائه مي‌دهد. او معتقد است كه توسعه 
بستگي به بخت و اقبال و ستاره يا وجود معادن طلا و نقره ندارد، بلكه توسعه بستگي 
ابزار وابسته است. لذا  بازار و  به فعاليت اقتصادي و تقسيم كاري دارد كه به بزرگي 
نيازمند پس‌اندازي هستيم كه آن را به شكل زير تعريف ميك‌ند: مازاد باقي‌مانده پس 
از تأمين نيازهاي مردم. افزايش در اندازه بازار، تقاضا براي كالاها و خدمات را افزايش 
مي‌دهد كه اين خود سبب صنعتي شدن )صناعي( و افزايش درآمد، پيشرفت علم و 

.)Chapra, 1995: 7; Ariff, 1982: 3( آموزش و تشديد توسعه مي‌شود
7. سازوكار بازار ستون اساسي برنامه اقتصاد اسلامي است، اما اسلام اقداماتي را فراتر 
از بازار توسط نهادهاي فرابازاري لازم شمرده است تا تضمين كند كه بازار به بنيادگرايي 
بازار كشيده نمي‌شود )Soros, 1998: 3( سود فرد و انگيزه سود موجب وضعيتي نشود كه 
به لحاظ اجتماعي مخلك‌ننده و زيان‌آور و ناقض هنجارهاي عدالت و نقش عادلانه باشد. 

اين نيازها و اقدامات عبارت‌اند از: 
الف( كي صافي اخلاقي در سطح انگيزه فردي، محدوديت‌هاي رفتار در چهارچوب 
حلال و حرام را تقويت ميك‌ند )به لحاظ فردي(؛ در حالي كه سازماندهي‌هاي نهادي 
در فرم و شكل بازرسي و مميزي مجازات‌هاي اجتماعي، مقررات و قوانين حقوق خاص 

است. 
ب( تشويق خانواده به عنوان واحدي اجتماعي و اقتصادي براي فراهم كردن كي 

سيستم اوليه امنيت و انسجام اجتماعي؛
ج( دولت فراهمك‌ننده مجموعه‌اي از شروط اخلاقي، اجتماعي و قانوني براي توزيع 
عادلانه ثروت در جامعه است. ايجاد مقرراتي براي سياست‌هاي عادلانة درآمدي وظيفه 
نخست دولت است. دومين وظيفه دولت ايجاد سيستم جامع امنيت اجتماعي، هم از 
پرداخت  به  تعهد  )ذكات  داوطلبانه  و كمك  بشردوستانه )صدقه(  فعاليت‌هاي  طريق 
سهم فقرا( است. سومين وظيفه دولت در مواردي است كه ناكامي بازار در بهره‌وري، 
سود و منابع ضروري مسلم است از طريق نظارت و كاركردهاي مقرراتي و نيز برنامه 
حمايت عمومي وارد شود تا هر عضو جامعه بدون توجه به مذهب، نژاد، جنس يا سن 
قادر باشد در جايگاهي براي مشاركت در پويايي‌هاي حيات اقتصادي نقش ايفا كند. 
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و  عمومي(  )دارايي‌هاي  وقف  بخش  براي  داوطلبانه  سازماندهي‌هاي  از  شبكه‌اي 
بخش‌هاي غيرتجاري مثل جامعه مدني را در بخشي كيپارچه از طرح اقتصاد اسلامي 
اتلاف،  مشكلات،  به  عميق  علاقه‌اي  و  نگراني  اسلام  كند.  ايجاد  باز  جامعه  كنار  در 
جنبه‌هاي  و  تجديدناپذير  طبيعي  منابع  افراطي  استثمار  و  حد  از  بيش  بهره‌برداري 
بر  مبتني  طیبه  حيات  مفهوم  دارد.  اقتصادي  فعاليت  اكولوژكيي  و  زيست‌محيطي 
آگاهي  عادلانه  طور  به  اسلامي  حيات  است.  هم‌خواني  و  توازن  و  ميانه‌روي  تعادل، 
اسلامي  اقتصادي  سيستم  است.  اقتصادي  حيات  درون‌زماني  و  درون‌فردي  ابعاد  از 
انتصابي نيست بلكه بيشتر اجتماعي است. از كي طرف هدف آن تضمين آزادي فرد، 
احتمالات  انگيزه سود،  و سرمايه‌گذاري خصوصي،  ماليكت خصوصي  انتخاب،  آزادي 
و ممكن‌ها براي تلاش و پاداش مشروع است و از طرف ديگر، به دنبال فراهم‌سازي 
صافي‌هاي اخلاقي و فقهی مؤثر در سطوح مختلف حيات و فعاليت انساني و استقرار 
نهادهايي در بخش‌هاي داوطلبانه و نيز از طريق دستگاه‌هاي دولتي، تضمين توسعه 
اقتصادي و عدالت اجتماعي در جامعه است. حتي مفهوم نكيي از طريق ايجاد بخشي از 
آن با عنوان تعهد قانوني )حق( تغيير شكل ميي‌ابد؛ در نتيجه، عدالت توزيعي و امنيت 
اجتماعي به ابزارهاي ساختاري سيستم اقتصادي اسلامي تبديل مي‌شود نه صرفاً به 
عنوان متمم‌ها و مكمل‌هاي داوطلبانه آن‌گونه كه در ساير سيستم‌هاي حيات وجود 
امني  تغيير مي‌دهند كه شبكه‌هاي  را  تعهدات و كارهاي داوطلبانه پرداخت‌ها  دارد. 

.)Umer, 1985: 5( عليه فقر و استثمار در جامعه هستند
ممنوع كردن منابع خاص درآمدي، بخش مشخص و مهم سيستم اقتصاد اسلامي 
قمار،  به  مربوط  ممنوع  بخش‌هاي  بقيه  و  است  ربا  ممنوعه،  بخش  مهم‌ترين  است. 
فريبكاري، استثمار، اخاذي، غصب، احتكار و سفته‌‌بازي است. اسلام مجموعه مقرراتي 
سنجيده از اخلاق تجاري براي تضمين صداقت، شفافيت و عدالت در تجارت و معاملات 
اجازه  اسلام  كه  نيست  معني  اين  به  ربا  ممنوعيت  كه  كرد  تأيكد  بايد  دارد.  مالي 
هيچ‌گونه پاداش و سود به سرمايه نمي‌دهد. اسلام به خوبي آگاه است سرمايه زماني كه 
به طور مطلوب مورد استفاده قرار گيرد، مستحق پاداش و سود مناسب است؛ اما قطعاً 
اسلام مخالف پاداش تضمين‌شده ثابت و از پيش‌ تعيين‌شده براي سرمايه است. اسلام 
معتقد است كه سرمايه و سرمايه‌دار هر دو داراي حقي براي تسهيم سود بر مبناي 
كاركرد موفق سرمايه‌اند؛ به جاي پاداش ثابت، پاداشي متغير مبني بر بازگشت واقعي 
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وجود دارد. اسلام پس از آن كي سيستم اقتصاديِ عادلانه‌محور، تسهيم )ريسك( و 
ريس‌كپذير به صورت مشترك را ترويج ميك‌ند به جاي كي سيستم بدهي‌محور. اگر 
و  سازماندهي  براي  گسترده‌اي  و  مطلوب  بسيار  نتايج  شود،  ايجاد  سيستمي  چنين 
مديريت مالي اقتصاد دارد. كي اقتصاد مبتني بر اصول اسلام بايد به سمت دارايي‌ها يا 
املاك واقعي جهت داده شود كه به وجودآورنده فعاليت‌هاي اقتصادي است؛ به جاي 
بيشتري دارد و رشد  پايداري  احتمال  اقتصادي  واقعي. چنين  پاداش پول  بر  تمركز 

واقعي به سمت عدالت و مشاركت كنشگران بيشتر جهت داده مي‌شود. 
هم‌چنان كه اسلام اصطكاكي با مفهوم جهاني شدن ندارد، توحيد به معني يگانگي 
خدا و يگانگي بشريت است. امت اسلامي جامعه‌اي جهاني هم به لحاظ مفهومي و هم 
به لحاظ تاريخي است. تغييرات معاصر در حال تغيير كل جهان به درونِ شهريِ جهاني 
است كه فرصت‌ها بي‌سابقه‌اي فراهم مي‌سازد؛ اما آنچه بايد تضمين شود اين است كه 
اين فرايند عادلانه باشد و پوششي براي سلطه و استثمار ضعفا توسط ثروتمندان قرار 
نگيرد. مدل ميان‌رشته‌اي پويايي براي سازماندهي اجتماعي و اقتصادي كه ابن خلدون 
در قرن 14 ميلادي به حاكمان )قرن هشتم هجري( پيشنهاد داده است، ارتباط زيادي 

با امروز و عصر ما دارد: 
1. تقويت حكومت يا حاكميت )المالك( جز براي اجراي شريعت نباشد. 

2. شريعت نمي‌تواند اجرا شود مگر توسط حكومت يا مالك.
مردم  )الرجال(؛  مردم  طريق  از  مگر  آورد  به دست  را  قدرت  نمي‌تواند  حاكم   .3
نمي‌توانند تأمين شوند مگر از طريق ثروت و دارايي )اموال(؛ رفاه نمي‌تواند به دست 
العماره؛ توسعه نمي‌تواند محقق شود مگر از طريق عدالت  آيد مگر از طريق توسعه 
ارزيابي  را  بشريت  اعمال  خداوند  آن  با  كه  است  معياري  يا  ميزان  عدالت  )العدل(. 

.)Kurshid, 2003: 12-15( ميك‌ند و حاكم و حكومت مسئول تحقق عدالت‌اند

نتيجه‌گيري 
از 200 تا 300 سال پيش، سيستم سرمايه‌داري با انگيزه سود و سود فردي اعضاي آن، 
با بازاري كه اقتصاد مسلط بوده، تغذيه شده است. اقتصاد سوسياليسم و غرب فقط بر 
شيوه‌هاي توليد تأيكد ميك‌ند، ولي اسلام علاوه بر شيوه توليد، بر انسان‌ها هم تأيكد 
دارد؛ با اين حال، همه آنها را در كي محل متعادل و متجانس مهار ميك‌ند. بشريت يا 
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انسان به عنوان نقطه محوري باقي مي‌ماند و تکامل انسان، هدف اوليه اسلام است. منافع 
فردي، ماليكت خصوصي، سرمايه‌گذاري خصوصي و انگيزه سود به طور كامل تضمين 
شده است. بازار به عنوان نهاد محوري براي تصميم‌گيري اقتصادي باقي مي‌ماند؛ با 
وجود اين، اسلام نگرانِ آن سوي بازار، به دنبال اصول اخلاقي، ارزش‌ها و دستورهايي 
است كه بر انگيزه نهادها و فرايندهاي انساني در همه سطوح تأثير مي‌گذارد. لذا اسلام 
به طور عادلانه علاقه‌مند تعديل منافع فردي است تا پديده با خير عمومي و صلاح 
نهادهاي  از طريق  اجتماعي  و  فردي  اخلاقي  كند. جهت‌گيري  پيدا  تجانس  عمومي 
قانوني و اجتماعي مورد حمايت قرار مي‌گيرد تا شبکه اقتصادي و اجتماعي براي اجرا و 
تحقق اهداف انساني فراهم سازد. آزادي فردي، حقوق بشر و فرصت‌هاي نامحدود براي 
عمل اقتصادي در درون و متن هنجارهاي اخلاقي، ضرورت‌هاي اخلاقي و چارچوب‌ 
فقهی و قضايي رخ مي‌دهد. دولت‌هاي ملي و نهادهاي فراملي مي‌توانند نقش مثبتي را 
بدون تماميت‌خواهي و انحصارطلبي ايفا كنند. همه فعاليت‌ اقتصادي در متن فرهنگ 

جامعه‌اي رخ مي‌دهد كه تحت نفوذ اهداف متعالي حيات است. 
در اين چارچوب هفت عنصر سازنده و انگيزه‌بخش و محرك سيستم اسلامي تبيين 

و در واقع مدل كاملي از سيستم اقتصادي و فرهنگي اسلامي تشريح مي‌شود: 
1. تعهد: بر مبناي ايمان و جهان‌بيني كه ريشه در توحيد )يگانگي خداوند( داشته 
باشد. وحدت و برابري نوع بشر مد نظر است. تسهيم اين تعهد با ساير انسان‌ها و جوامع 

نيرويي محكم و اساسي براي اجتماع و جامعه است. 
2. شخصيت و صفت: هدف آن توسعه و رشد شخصيتي متعادلي در هر زن و مرد 
است كه ستون‌ها و چارچوب اصلي كي جامعه را مي‌سازند؛ بر مبناي مفهوم اسلامي 
مثل تقوا، اصول اخلاقي و نيز احساس شديد پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري در مقابل 

خدا و مردم )انسان فطري(.
3. خلاقيت و تكليف‌گرايي: بر مبناي دانش، منافع فردي، نوآوري تكنولوژكيي و 
با عشق براي خدمت نه تنها براي خود و خانواده بلكه خدمت به  نيز مديريت توأم 

انسان‌هاي ديگر از دلايل خوب و اهداف متعالي حيات است. 
4. رقابت )عقلانيت موسع(: تأييد مركزيت آزادي، فرصت، تلاش و انگيزه مداوم 
براي كنترل و مهار منابع انساني و مادي به منظور دستيابي به موفقيت فردي و جمعي 
و اهداف مادي و اخلاقي )عقلانيت موسع(؛ قرآن بر اصول رقابت سالم به شيوه خوب 
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و ارزشي تأيكد ميك‌ند. 
5. همكاري: براي تكميل رقابت و نيز تضمين آن از انحراف و تباه شدن به درون 
انسجام و وحدتي  با كيديگر  ناگوار، همكاري و رقابت  اقتصادي گلوگير و  برادركشي 
نوآوري و  براي  نامحدود  براي جامعه و مردم، در كنار پذيرش فرصت‌هاي  اجتماعي 
پيشرفت، فراهم ميك‌ند. نهاد ابتدايي كه به عنوان مهدِ تريكبِ رقابت و همكاري به كار 
مي‌رود، خانواده است. از طريق شبكه‌اي از نهادها در جامعة سطحي، از محلي تا ملي و 
منطقه‌اي و جهاني، بشريت را قادر مي‌سازد تا مدلي مشاركتي‌تر و مراقبتي‌تر و دقيق‌تر 
براي روابط دروني‌شان و براي تعادل اقتصادي و اجتماعي داشته باشند. پيامبرگرامی 

اسلام )ص( كل بشريت را به عنوان خانواده خدا توصيف كرده است. 
از عدل و احسان است.  تريكبي  6. همدردي: چارچوبي اسلامي كه نشان‌دهنده 
عدل معادل عدالت در همه موضوعات و به معني دادن به هر شخص آن چيزي است 
كه حقش است. توجه به حقوق ديگران، حفظ ايمان، عقيدة زندگي، ماليكت، و افتخار 
و  مهرباني  ايثار،  نكيي،  معادل  و  عدالت  ماوراي  احسان  كيپارچه‌اند.  عدالت  توزيعِ  با 
عاطفه است. فضيلتِ احسان خواستن چيزي براي ديگران است كه شخص براي خود 
مي‌خواهد. احسان هم‌چنين ماوراي احترام متقابل است كه به معني انتظار داشتن از 
ديگران براي آن چيزي است كه آنها بايد از ما انتظار داشته باشند. احسان به معني 
خواستن و آرزو كردن و انجام دادن براي ديگران بيش از آن چيزي است كه شخص از 
آنها انتظار دارد. اين مسئله مستلزم فداكاري و وقف حقوق شخصي براي رفاه ديگران 
است. احسان راه و زمينه‌اي براي سطحي بالاتر از انتخاب انساني است. همراه شدن 
عدالت با نكيي مفهومي حقيقي از همدردي در اسلام به ما مي‌دهد. سند تاريخي براي 
اين حقيقت اين است كه فقر به طور كامل از سرزمين‌هاي اسلامي در طول دوره‌هايي 
اقتصاد اسلامي عمل و اجرا شده، ريشهك‌ن شده است. زماني كه كمك  كه سيستم 
مشخص و خاص فقرا اجباري نبوده، زكات و صدقات مؤثرترين منبع گسترده براي 

كمك به فقرا بوده است. 
7. همزيستي: اين ويژگي مهم اسلامي بر ايده آزادي، تحمل و مدارا، احترام متقابل 
و نيز تعهد به زندگي جمعي تأيكد ميك‌ند. اين تكثري واقعي است كه تنوع را به عنوان 
عاملي موثق و مفيد بدون مصالحه قرار دادن نگاه و اصول بنيادي خود مي‌پذيرد. به 
اين معنا كه تكثر توأم با كيپارچگي، تكثري كه دامنه فراوان براي مبادله و كنش و 
اين  ميك‌ند.  فراهم  تلفيق  و  خودسرانه  دخالت  سلطه،  از  شكلي  هيچ  بدون  واكنش 
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و  فرهنگ‌ها  مناطق،  ملت‌ها،  ذي‌نفع،  گروه‌هاي  اجتماعي،  فردي،  سطوح  همه  مدل 
ايدئولوژي‌ها را دربرمي‌گيرد. گفت‌وگو و نه زور و دخالت، نتيجه طبيعي اين همزيستي 
براي  جامعه  در  مؤثر  فرايندهاي  به حضور  متعهد  و  ميك‌ند  فرض  همزيستي  است. 
استخوان‌بندي و حل اختلافات و تفاوت‌هاست و نيز تعهد به زندگي كردن به صورت 
جمعي به رغم همه تفاوت‌هاست. اين مدلي براي توسعه و امنيت پايدار است. تنها از 
طريق نگرشي جامع و بسيار كيپارچه جامعه‌اي عادل و متجانس مي‌تواند به وجود آيد 
و با آن مجموعه‌اي پايدار از رفاه كه توزيعك‌ننده و خلقك‌ننده نهادهاست، به وجود 

مي‌آيد. 
الگوي ليبرال غربي، آزادي را مركز و ستون اصل خود گرفته است و هر چيز ديگري 
حول آزادي و ناشي از آن است. در الگوي اسلامي آزادي، عدالت، انسجام و وحدت 
معني  به  عدالت  مطرح‌اند.  آن  ويژگي مشخص  عنوان  به  و  تنيده شده‌اند  هم  درون 
تعادل و هارموني است. هر سه مورد اجزاي جدايي‌ناپذير و آشنايي براي كيديگرند. با 
كيپارچگي هماهنگ و متقارن و همگون آنها شكوفايي واقعي و نبوغ و استعدادهاي 
انسان در سطوح فردي و جمعي شكوفا مي‌شود. لذا اسلام الگويي منحصر به فرد است. 
اسلام بعد حياتي و مهم‌تري به كهكشان و مسير راهبردها مي‌افزايد و آن پاداش نهايي 
نعمت  و  معنويت  اجتماعي،  رفاه  مادي،  رفاه  )آخرت(.  است  آينده  جهان  به  مربوط 
ابعاد  )فلاح(.  از موقعيت هستند  معنوي، رستگاري دروني همه جنبه‌هاي كي مدل 
مادي و روحي يا معنوي دو روي سكه‌اند. حياتْ كي كل زنده يا ارگانكي مي‌شود. 
مرگ ديگر به معني پايان حيات نيست، بلكه تنها نشان‌دهنده شروع مرحله‌اي جديد 
از حيات و زندگي است. حيات پس از مرگ دو فاز كي جريان هستند. جايگاه انسان 
با جهان اهميت بسيار متفاوت  با كيديگر و  در جهان مادي و روابط هر مرد و زني 
و  دنيا  است.  انساني  سرنوشتِ  از  كل‌نگر  و  هدف‌محور  جهان‌بينيِ  و  چشم‌انداز  اين 
آخرت، ماديات و مقدسات با هم آميخته شده‌اند و تعالي و برتري در قالب توازن و 
دامنه انساني قرار مي‌گيرد. اين سيستم منحصر به فرد است؛ لذا اسلام به دنبال نوعي 
دكترين كيپارچه است. البته ايسم‌هاي مختلف و اسلامي مي‌توانند رقابت، همزيستي و 

همكاري و مشاركت براي بهتر كردن و تعادل نژاد انساني داشته باشند. 
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